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راه درمان درد

جامعه ما دچار مســئله اجتماعی 
اســت؛ مســئله ای که متأســفانه در 
دهه های اخیر جدی گرفته نشده است. 
بی کاری، فقر، اختلاف طبقاتی، فســاد 
اداری، ناکارآمدی دستگاه های مسئول 
اجتماعی،  مأموریت هــای  انجــام  در 
اعتیاد، تزلــزل در نظام خانواده، تزلزل 
در نظــام آموزشــی، تزلــزل در نظام 
الگوهــا و ... همگی عواملی هســتند 
که راه رســیدن به آرامــش اجتماعی 
را ســد می کنند. شکی نیســت که در 
سراسر عالم همه انسان ها با هر بینش 
و جهان بینی ای به روش های مختلف 
به دنبــال پدیــده ای به نــام آرامش 
هســتند. بدیهی اســت جامعه آرام و 
ســالم، از افرادی تشــکیل شده است 
که دارای شــخصیت ســازگار، روحیه 
وارســته و جهان بینی صالــح و دارای 
هوش کافی باشــند. چنین جامعه ای 
در شرایط ســخت و بحرانی می تواند 
برای نجات از فضای دردآلود و ناآرام، 
خود را از بن بســت و ناخوشی نجات 
دهد و به آرامــش و ثبات اجتماعی و 
ســلامت روحی و روانی برساند! ریشه 
اصلی و منشــأ جامعه سالم، خانواده 
اســتاندارد و برعکس اســت؛ جامعه 
اســتاندارد، خانواده اســتاندارد تولید 
می کند و خانواده اســتاندارد، جامعه 
بهنجار و ســالم را پایه ریــزی می کند. 
اختلاف طبقاتی شــدید عاملی است 
کــه می تواند مانعی برای رســیدن به 
آرامش، هم بــرای اقلیت مرفه و هم 
برای اکثریت فقیر شــود. این در حالی 
اســت که متصدیــان آرامش جامعه 
ایرانی، به جای اینکه علت زدایی کنند، 
با تشکیل ده ها ســازمان و ستاد فقط 
نشانه ها را پاک می کنند، غافل از اینکه 
با حذف نشــانه ها و علائــم که خود 
مســیر و راه شــناخت درد است، فقط 
مشــکل را پیچیده تــر می کنند و اصل 
مشکل به شــکل و سطح گسترده تری 
بروز می کنــد. می گویند ســن ازدواج 
بالا رفته است! اگر، فرد نتواند مسکن، 
اشتغال یا درآمد مناسب با هزینه های 
زندگی خود را داشــته باشــد چگونه 
می توانــد ازدواج کند؟ دســتگاه های 
اجرائــی، مراکــز فرهنگــی و تربیتی، 
صداوســیما، آموزش وپرورش، وزارت 
اقتصــاد و دارایــی، وزارت کار و رفــاه 
اجتماعــی و ... در این رابطه مســئول 
هســتند. درحال حاضر این هماهنگی 
و توانایــی در دســتگاه های مســئول 
وجــود ندارد. پیشــنهاد نگارنــده این 
است که اتاق فکر بســیار سنجیده ای 
از متخصصان علاقه منــد به جامعه، 
و  اخلاق گــرا  و  میهــن  انســانیت، 
درعین حال باانگیزه برای حل مســائل 
اجتماعی تشکیل شود. هرکدام از این 
دســتگاه ها به  نوبه خود باید دست   به 
  دســت هم داده و با تحلیل سیستمی 
از فضاهای اجتماعی و نیاز مردم برای 
درمان دردهای اجتماعی راه حل ارائه 
دهند. وزارت ارشــاد باید امکان تفریح 
منطقی را فراهم کند و وزارت اقتصاد 
باید به دنبال برنامه ای کارآمد باشد که 
هیچ کس زیر خط فقــر نرود و مالیات 
از ثروت های کلان درست گرفته شود. 
همه باید بسیج شوند و راه حل منطقی 
و عملیاتی ارائه دهند و به جای حذف 
نشانه ها و برخورد غیرعلمی با مسائل 
اجتماعی، کار اجتماعی کنند. جامعه 
بایــد شــکل لــوزی بگیــرد. جامعه 
سالم جامعه ای اســت که ۹۰درصد 
آن طبقه متوســط و ۵درصــد دارا و 
درحال حاضر  باشــند.  نــدار  ۵درصد 
جامعه ما به ســمت شــکل هندسی 
مثلث رفته اســت که نوک بالای قله 
رفاه آنچنانی دارند و قاعده وسیع این 
مثلث دارای حداقل امکانات هستند. 
راه درمــان درد، محکوم کردن افرادی 
که کمبود دارند یا فقر فرهنگی دارند 
یا شخصیت ضعیف و اعتمادبه نفس 

پایین دارند نیست. 
* استاد دانشگاه

نگاه

فساد  میلیاردی گذشته، خطای مدیریتی امروز

طرح موضوع فیش های حقوقی با همه ابعاد آن از همان روزهای 
اول مشخص بود که مسئله ای جناحی است و بیان آن بیش از آنکه 
برخورد با دریافت های این چنینی باشــد، هجمه کاملا حساب شده 
به دولت است تا درنهایت به دولتی که درواقع پاکدست و مشهور 
به مبارزه با فساد است تهمت حمایت از حقوق های کلان را بزنند. 
متأســفانه انتشــار فیش های میلیونی مدیران هم جامعه را به دو 
بخش تقســیم کرد؛ عده ای با دفاع بد خود را وارد میدان کردند و 
بیشتر باعث سردرگمی جامعه شدند. مثلا آقای ترکان، دبیر شورای 
هماهنگــی مناطق آزاد می گوید: «می خواهند فســادهای  میلیارد 
دلاری و بــا قصد مجرمانه در دولت گذشــته را با خطای مدیریتی 
حقوق های نامتعارف یک به یک مساوی جلوه دهند» ایشان مسئله 
حقوق ها را یک خطای مدیریتی می داند که حتما باید اصلاح شود 
تا جایی که حقوق های  میلیونی را بال مگس دانسته و با اختلاس 
سه  هزار  میلیاردی و دو  میلیاردو ۷۰۰  میلیون یورویی قابل مقایسه 

نمی داند.
 از ایــن دفاع بد، بــه دفاع بدتــری از نادر قاضی پــور نماینده 
ارومیه برمی خوریم؛ نماینــده ای که اظهارات جنجالی او راجع به 
نمایندگان زن مجلس مسئله ســاز شــد و همه فکر می کردند که 
حداقل زنان نماینــده به اعتبارنامه او ایــراد خواهند گرفت اما از 
قاضی پور نقل شــد -که اگر درست باشــد جای تأسف است- که 
بــه اعتبارنامه هر ۳۰ نفر نماینده تهــران اعتراض می کند و زمانی 
که دوســوم نمایندگان به اعتبارنامه منتخبان رأی دادند و مجلس 
آماده انتخاب هیأت رئیسه دائمی شد، نمایندگانی که به اعتبارنامه 
آنهــا اعتراض شــده اســت، نمی تواننــد در پســت های مجلس 
نام نویسی کنند و عملا مجلس از ۳۰ نماینده تهران محروم خواهد 
شــد، باوجود این کسی به اعتبارنامه اش اعتراض نکرد و با اکثریت 
آراء اعتبارنامه اش تأیید شــد. به هر حــال او اخیرا در صحن علنی 
مجلس با اســتناد به اصل ســوم قانون اساسی در اخطاری گفت: 
«امروز دولت باید لایحه سه فوریتی برای حقوق های نجومی ارائه 
می کرد، چون اصل قضیه این اســت؛ یکــی از اعضاء هیأت مدیره 
بانک خصوصی ۹۰۰  میلیارد پول گرفته. معلوم نیست این پول وام 
است یا حقوق. اگر حقوق باشد و این فرد ماهی یک  میلیارد تومان 
هم حقوق گرفته باشد، لابد ۹۰۰ ماه که از عمر آن فرد بیشتر است 
در هیأت مدیره بانک خدمت کرده اســت و اگــر ماهی ۱۰  میلیارد 
تومان هم گرفته باشــد بیش از ۹۰ مــاه احتمالا عضو هیأت مدیره 

بانک بوده است». 
این نوع اطلاع رســانی هم بیشتر باعث تشویش اذهان عمومی 
می شود. بر نگارنده معلوم و مشخص نیست که چه اتفاقی افتاده 
اســت که عده ای انگشــت اتهام را به سوی هم نشــانه می روند 
درحالی که تا قبل از افشاگری های اخیر درواقع همه ساکت بودند 

و انگارنه انگار اتفاقی افتاده است. 
چــرا درباره فیش هــای حقوقی همه دنبال کی بــود، کی بود، 
من نبودم هســتند؟ در سال ۱۳۸۶ قانون خدمات مدیریت کشوری 
تصویــب شــد، یعنــی در ســال دوم ریاســت جمهوری محمود 
احمدی نژاد. قانونی که مبنای بســیاری از نابسامانی های دریافتی 

در بنگاه های اقتصادی شده است. 
از طرفــی بــرای تعیین حقــوق هیأت مدیره و مدیــران عامل 
بانک ها در اوائل مردادماه ســال ۱۳۹۰، آقای محمدرضا رحیمی، 
معاون اول محمــود احمدی نژاد که اکنون به دلیل جرم مالی در 
زندان به سر می برد، مصوبه ای را که در اردیبهشت ماه همان سال 
بــرای تعیین حقوق و دســتمزد مدیرعامل بانک صنعت و معدن 
صادر شــده بود، در بخش نامــه ای مبنای حقــوق دیگر بانک ها 
قــرار داد؛ یعنی عملا با تکیه بر قانون مدیریت خدمات کشــوری 
دســت بانک ها را باز گذاشــتند تا جمع حقوق و مزایای خود را تا 
می تواننــد بالا ببرند و با تکیه بر مصوبه تعیین حقوق هیأت مدیره 
بانک دولتی صنعت و معدن دیگر بانک ها هم بتوانند مفر و ممر 

قانونی داشته باشند. 
متأســفانه مســئولان طراز اول بانک هــای ما تعــدادی افراد 

شناخته شده و محدود هستند. 
از سالیان گذشته با چند اسم آشنا هستیم که از این بانک به آن 
بانک می روند! خاوری از بانک ســپه به بانــک ملی رفت و فراری 
شــد، علی صدقی از بانک ملی به بانک رفاه رفت و معزول شــد، 
رئیس کل بانک مرکزی ســابقه مدیریــت اکثر بانک ها را در پرونده 
خود دارد. ظاهرا ریاست بر بانک ها به دور بسته ای منتهی می شود 
که از یک جمع شناخته شــده خارج نمی شــود. لابد خواهند گفت 
ایــن جمع با تکیــه بر مدیریــت طولانی مدت خود بــر بانک های 

مختلف با مقررات بانکی آشنا هستند. 
در پاســخ باید گفت با مقــررات و نحوه دریافــت حقوق های 
 میلیونی هم آشــنا هستند؟ در پرونده اخیر همه کاسه وکوزه ها سر 
آقای علی صدقی، مدیرعامل معزول بانک رفاه شکســته شــد اما 
بد نیســت به صحبت های آقا تقی نوربخش، مدیرعامل ســازمان 
تأمین اجتماعی با روزنامه «شرق» شماره ۲۶۲۱ توجه کنید تا میزان 
تقصیر هر یک از طرفین را در فیش حقوقی ایشــان ببینیم و حاضر 

نباشیم آبروی مؤمن بیش از این برود.
 صاحــب این قلم، آقای صدقی را نه دیده ام و نه می شناســم، 
مــردی که در جامعه به مدیر ۲۴۰ میلیون تومانی معروف شــد، آیا 
واقعــا هر ماه ۲۴۰  میلیــون تومان حقوق می گرفت؟ به بخشــی 
از ســؤال و جواب خبرنگار روزنامه «شــرق» با آقای نوربخش در 
همین بــاره توجه کنید: ماجرایی که درباره بانــک رفاه اتفاق افتاد 
و انتشــار فیش حقوقــی نجومی مدیرعامل آن، بــه لحاظ امنیت 
روانی مشابه همان اثری بود که کار آقای زنجانی با سازمان تأمین 

اجتماعی داشت. نظرتان دراین باره چیست؟ 
ادامه در صفحه ۱۲
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اصلاح طلبان از حسن روحانی عبور می کنند؟ این سؤالی است که در پس خبرهای 
دلواپســان مبنی  بر «اختلاف اصلاح طلبان با حسن روحانی» در فضای رسانه ای 
کشــور بارها از سوی تحلیلگران سیاســی، غیرواقعی و شایعه خوانده شده و این 
تحلیل آنان در رســانه ها انعکاس می یابد. اینکه هدف از طرح چنین شــایعاتی 
چیست و این شایعات چه چیزی را نشــانه گرفته اند، از جمله موضوعاتی است 
که تحلیلگران سیاست داخلی به آنها پاسخ می دهند. البته پاسخشان هم مشترک 
اســت و کوتاه: «رقیب از موفقیت دوباره ائتلاف خرداد ۹۲ می ترسد». آنها بر این 
باورند که تجربه انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ و انتخابات مجلس شورای اسلامی 
و مجلس خبرگان اســفند گذشته، جناح راست را آن چنان هراسان کرده است که 
برای جلوگیری از ثبت رکــورد جدید حضور مردمی در انتخابات ۹۶ یا همان «گام 
ســوم ائتلاف امید» نقشه می کشند و شــایعه می بافند. الهه کولایی، استاد علوم 
سیاســی دانشگاه تهران و عضو شــورای مرکزی حزب اتحاد ملت در گفت وگو با 
«شرق» درباره چرایی طرح چنین شــایعاتی و تأثیر طرح آنها بر پشتوانه مردمی 
و بدنه اجتماعی حامی حســن روحانی در آســتانه انتخابات دوازدهمین دوره 
ریاســت جمهوری ارزیابی خود را ارائه کرد. به عقیده کولایی طرح چنین شایعاتی 
برآمده از خواب آشــفته محافظه کاران برای به درکردن روحانی از قدرت است. 
او می گوید: «طرح شــایعات برای تک دوره ای بودن ریاســت جمهوری روحانی و 
حمایت نکردن مجدد اصلاح طلبان از او برای ایجاد شکاف بین ائتلاف اصلاحات 

– اعتدال گرایان است».

  مدتی اســت برخی گروه های وابســته بــه اصولگرایان و رســانه های  �
پرشمارشــان بحث نارضایتی مردم از عملکرد دولــت روحانی را مطرح کرده 
و روی آن مانــور می دهند. آنها تــلاش دارند القا کنند حســن روحانی یک 
رئیس جمهور تک دوره ای اســت و دیگر قــدرت رأی آوری مجدد را ندارد اما 
وقتی خیلی بازخورد مثبتی ندیدند به تازگی شایعه عبور اصلاح طلبان از حسن 
روحانی برای انتخابات ریاســت جمهوری ۹۶ را در فضای رســانه ای منتشر 

کرده اند. به نظرتان طرح چنین شایعاتی برای چیست؟ 
در انتخابــات ریاســت جمهوری ۹۲ اکثریت مردم بــه گعده ها یا گروه های 
سیاســی جریان راست پشــت و با رأی خود، اســباب پیروزی حسن روحانی را 
فراهم کردند. در کنار آن رفتار تاریخی محمدرضا عارف در کناره گیری از رقابت 
با روحانی به نفع ائتلاف اصلاح طلبان، فرایندی بود که سبب شکل گیری دولت 
اعتدال گرای یازدهم شــد و این پیروزی اصلاحات – اعتدال گرایان در انتخابات 
بود. از ســوی دیگر هم باید اشاره کنم رفتار معقول حسن روحانی در سیاست 
خارجی و آثار آن بر روابط بین المللی کشور که انصافا جایگاه بین المللی ایران 
را ارتقا داده است، ســبب جذب اعتماد مجدد هواداران ائتلاف اصلاح طلبان 
و اعتدال گرایان شــد. با وجود شرایط بسیار دشــوار انتخابات مجلس و امکان 
حداقلی در زمینه نامزدهای تأیید صلاحیت شــده برای بســتن فهرســت ها در 
مقایسه با جریان مقابل، پیروزی ائتلاف امید در انتخابات دهمین دوره مجلس 
شورای اســلامی که در اســفند ۹۴ و اردیبهشــت  ۹۵ دوباره تکرار شد. تکرار 
ایــن پیروزی به معنای شکســت جریان راســت در مقابــل یکپارچگی ائتلاف 
اصلاح طلبــان و اعتدال گرایان بــود. حفظ این یکپارچگی از ســوی هواداران 
ائتلاف که تغییر را در شرایط زندگی خود لمس کرده اند، باعث تعجب و حیرت 
مخالفان اصلاحات که درواقع مخالف عموم مردم هســتند، شــده اســت. به 
همین دلیل این طیف ناکام که به شدت مخالف خردورزی به کار گرفته شده در 
سیاست خارجی کشور و فضای آرام سیاست داخلی و رونق فرهنگی هستند، 
از ماه های گذشته ساز مخالف را کوک کرده اند و در هفته های گذشته در شکل 
و طرح های جدید آن را ادامه داده اند. این شــایعات تلاش محافظه کاران برای 

جبران شکست های پیاپی شان از سال ۹۲ است. 
  به نظرتان چه هدف بلندتری در پس طرح چنین شــایعاتی اســت؟ چرا  �

بحث عبــور اصلاح طلبان از رئیس جمهور مانند دوران اصلاحات، دســتاویز 
منتقدان دولت شده است؟ 

هرچند که معتقدم این مخالفت ها و طرح آنها از یکپارچگی برخوردار نیست 
اما حفظ این رویکرد برای گروه های سیاســی جریــان محافظه کار ضرورت دارد 
چــون آنها می خواهند در انتخابات ریاســت جمهوری ۹۶ باز هم با همان روش 
همیشــگی خود یعنی «تخریب» نامــزد ائتلاف اصلاح طلبــان و اعتدال گرایان، 
خواسته هایشــان را تأمیــن کنند. هدف آنها از طرح شــایعه عبــور اصلاحات و 
رئیس جمهور دوران اصلاحات از حســن روحانی، فقط برای القای شــکاف بین 
ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدال گرایان اســت. آنها می خواهند هواداران این ائتلاف 
را دلســرد کنند تا در انتخابات ســال آتی شــاهد یکپارچگی حامیان اصلاحات و 
اعتدال گرایان نباشــند. البته این امیدواری و تلاش ها به عقیده من تنها برآمده از 

خواب آشفته محافظه کاران است و شایعه سازی ها یشان در عمل تأثیری بر رفتار 
ائتلافی اصلاح طلبان – اعتدال گرایان ندارد. 

  انتشار چنین شایعاتی می تواند به پشتوانه مردمی دولت روحانی و شخص  �
او برای رقابت های ریاست جمهوری آتی ضربه بزند؟ 

آنچــه می تواند پایگاه اجتماعی روحانــی را تضعیف کند، عملکرد دولت در 
پاسخ به هجوم تبلیغاتی اســت که علیه اش می شود. متأسفانه در برخی موارد 
مثــل ماجرای فیش های حقوقی و حملات ســنگینی که از ســوی بانیان اتلاف 
 هزاران  میلیاردی بیت المال در ســال های گذشــته صورت گرفت، خیلی مناسب 

نبوده و دولت در این میان کمی منفع عمل کرده است. 
  پیشنهاد شــما به دولت روحانی برای مقابله با این هجمه های تبلیغاتی  �

محافظه کاران چیست؟ 
دولت نباید این اشتباهات را بپوشاند، بلکه باید بیاید و مقابل این جریان بایستد 
و نگذارد مخالفان دولتش که مخالفان اصلاحات و عموم مردم هستند، فکر کنند 
که این ماجرا نقطه ضعف دولت است. خوشبختانه تا حدی در موضوع فیش ها، 
چنیــن رویکردی در دســتور کار دولت قرار گرفته که البته باز هم اطلاع رســانی 
مطلوبی از آن نمی شود. دولت باید با برخورد جدی با چنین مسائلی مخالفانش 
را به حاشیه براند و اعتماد هوادارانش را حفظ کند. دولت باید قاطعانه با چنین 
موج آفرینی هایی برخورد کند و نشان دهد که هیچ ترسی از غارتگران بیت المال 

ندارد. 
  به نظرتان پشتوانه مردمی و جایگاه اجتماعی روحانی و دولت امید نسبت  �

به خرداد ۹۲ چه تغییری کرده است؟ آیا روحانی و تیمش توانسته این پایگاه 
اجتماعی را حفظ یا تقویت کند؟ 

تصور می کنم ملت ایران هشــت ســال دولت علم ستیز را در کشور تجربه و 
تحمل کردند و از به تاراج رفتن  میلیارددلاری بیت المال درس های خوبی گرفته اند. 
البته این به معنای این نیست که مردم با گروهی عهد و پیمان ناگسستنی دارند. 
دولــت یازدهم و شــخص رئیس جمهور که مورد تأیید ائتــلاف اصلاح طلبان – 
اعتدال گرایان است، باید در نظر داشته باشد فرصت و مجال اندکی پیش رو دارد و 
باید در این مجال بتواند با همه ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، اعتماد مردم 

را به دستگاه اجرا جذب کند. 

  به نظرتان در انتخابات اردیبهشت ۹۶ مردم بازهم به ائتلاف اصلاح طلبان  �
اعتدال گرایان اعتماد می کنند؟ 

مــردم می دانند که میــراث به جامانده از دولت گذشــته به این ســادگی ها 
قابل جبران نیســت. هرچند در این میان نباید خطر بروز مجدد پوپولیسم را اندک 
ارزیابی کنیــم. در کنار همه اینها اما باید بگویم تجربه مجلس دهم نشــان داد 
مردم هوشــیارانه و آگاهانه گزینه ها را ارزیابی می کنند، به همین دلیل هم هست 
کــه من اعتقاد دارم دولت باید ماجرای افشــای فیش های حقوقی را به فرصت 
تبدیل کند. حســن روحانی باید بداند که مردم ما به بلوغ سیاســی رســیده اند و 
فریب جریان ســازی ها را نمی خورند، بنابراین باید تمام قــد و با قدرت مقابل این 

غارتگری ها بایستد. 
  به نظرتان اصلاح طلبان اگر قدرت انتخاب بیشــتری داشــتند، باز هم از  �

حسن روحانی حمایت می کردند؟ 
ایــن واقعیت که حســن روحانی، یک رئیس جمهور اصلاح طلب نیســت، به 
اشکال گوناگون از ســوی جریان اصلاحات و حتی خود حسن روحانی تأیید شده 
اســت. من فکر می کنم شرایط کنونی کشور شرایطی نیست که گروه های سیاسی 
بخواهند با توهم پردازی سال های گذشته، درصدد احیای جایگاهشان برآیند چراکه 
با درنظرداشــتن واقعیات، چنین فرصتی از سوی سطوح دیگر هرگز به آنها داده 
نخواهد شد. بنابراین هواداران اصلاحات باید بدانند همه تلاش این جریان سیاسی 
آن است که براســاس واقعیت تصمیم بگیرند و گزینه های عملی را بیشتر مورد 
توجه قرار دهند. رؤیاگرایــی و توهم بافی نمی تواند منجر به تغییرات قابل قبولی 
شود. به عقیده من حمایت از روحانی درحالی که او مقابل جریان محافظه کار قرار 
گرفته اســت، به عنوان یک گزینه مقدور، قابل چشم پوشی نیست، البته باید اضافه 
کنم که عالم سیاست، عالم قطعیت نیست و همیشه نباید انتظار حماسه را داشت. 

  نقدی به دولت مطرح می شــود که به برخی شــعارهای انتخاباتی اش از  �
جمله گشایش فضای سیاست داخلی کشور  عمل نکرده است. برخی حامیان 
دولــت بر این باورند فرصت اجرای برخی شــعارها برای دولت پیش نیامده 
وگرنه آقای روحانی به شعارها پشت نکرده است. تحلیل شما از این انتقاد ها 

چیست؟ 
وقتی روحانی را از منظر سیاســت داخلی و خارجی مورد نقد و ارزیابی قرار 
می دهیــم، ایــن نقد را نیز باید با توجــه به موقعیت و شــرایط او مطرح کنیم و 
واقع بینانه درباره عملکرد او ســخن بگوییم. به عقیده من رأی به روحانی بیشتر 
رأی به گزینه شــرایط موجود اســت. من باز هم تأکید می کنم بــا یادآوری اینکه 
برخی تصمیمــات توهم زده، منابع عظیم ملی را در دوره های گذشــته حتی در 
دوره اصلاحات به باد داد، درک شــرایط سهل تر می شــود. به همین دلیل دیگر 
فرصت آزمون و خطا نیســت. باید واقع بینانه شرایط را بپذیریم و برای بهترشدن 

شرایط قدم برداریم. 
  رأی روحانی در انتخابات سال آینده را چگونه پیش بینی می کنید؟  �

رأی آوردن روحانی موکول به یکپارچگی جریان تحول خواه در کشــور است. 
جریان های اصلاح طلب اعتدال گرا و حتی راســت معتدل اگر باز هم یکپارچه در 
انتخابات حاضر شــوند، رأی روحانی کمتر از خرداد ســال ۹۲ نخواهد بود. البته 
این موفقیت در حالی قابل پیش بینی اســت که روند تحولات کشور و منطقه به 
همین شکل استمرار یابد. بنابراین فکر می کنم اگر شرایط را بدون تحول اساسی و 
جدی در نظر داشــته باشیم، رأی حسن روحانی در انتخابات سال ۹۶ کمی بیشتر 

از خرداد ۹۲ خواهد بود. 
  اگر بخواهید به کارنامه حسن روحانی نمره بدهید، چه نمره ای برای او در  �

نظر می گیرید؟ 
به عقیده من فرصت های بسیاری برای اصلاح حوزه های داخلی کشور وجود 
داشت و دارد که به خوبی مورد توجه و بهره برداری حسن روحانی و تیمش قرار 
نگرفت. البته در این نگاه انتقادی نباید خرابی های به ارث رســیده از دولت هشت 
ســال قبل از این دولت را نادیده گرفت و مضاف بر آنها باید شرایط بین المللی و 
منطقه ای ایران را برای اصلاح برخی امور در نظر داشــت که انصافا تابع شرایط 
اســت. با همه این ایرادات اما تلاش روحانی در سیاست خارجی و ترمیم روابط 
ایران با جوامع بین المللی قابل توجه اســت. بنابراین بــا درنظرگرفتن مجموعه 
شــرایط ایران، چه در داخل کشــور و چه در عرصه بین المللی، به راســتی حسن 

روحانی بهترین گزینه برای ریاست جمهوری است.  
  تحلیلگران می گویند مهم ترین فاکتور در موفقیت یا عدم موفقیت دولت ها  �

به اراده شخص رئیس جمهور ها ارتباط مستقیم دارد، به نظرتان نقطه ضعف و 
قوت روحانی در رأس دستگاه اجرائی چه بوده است؟ 

من بر این باور هســتم که حسن روحانی بسیار بهتر و قابل قبول تر می توانست 
در اصــلاح امور کشــور نقش آفرینی کند. او می توانســت در چرخش نخبگان و 
به کارگیری متخصصان حلقه بسته مدیریت قبیله ای را بشکند، اما این اتفاق رخ 
نداد. البته همان طورکه قبل تر اشاره کردم، به ناچار باید عملکرد حسن روحانی را 
در ظرف منطقه ای از جهان که در آن ساکن هستیم، بسنجیم، آن وقت است که 

می شود به عملکرد او نمره قابل قبولی داد. 
  محافظه کاران در حالی برای فضا سازی علیه دولت و کابینه حسن روحانی  �

به تکاپو افتاده اند که خود کاندیدای واحدی که بتواند مورد اجماع تمام احزاب 
اردوگاهشان باشد، ندارند و هنوز نتوانسته اند فردی را بیابند که قدرت رقابت با 
حسن روحانی را داشته باشد. می دانیم که روحانی از اعتماد و حمایت جریان 
اصلاحات و میانه روها برخوردار است و حتی بعید نیست برخی اصولگرایان 
نیز در انتخابــات ریاســت جمهوری دوازدهم از او حمایــت کنند، پس چرا 

می خواهند روحانی کنار برود و فرد دیگری بیاید؟ 
این حقیقت اســت که اقلیتی در بین محافظه کاران در سال های گذشته همه 
امکانات را در دست داشته و حالا از آنها بی نصیب مانده اند، پس به طور طبیعی 
می خواهند بازی روحانی را به نفع خود برهم بزنند. این حقیقت تلخی است که 
منافع ملی در آن قربانی می شود. هیاهوی آنها غوغاسازی برای تسلط بر امکانات 
اقتصادی کشور اســت. آنها با هیاهو می خواهند تصمیم گیری های خردورزانه و 
رفتار های عقلانی مردم را به  نفع خودشــان تحت الشــعاع قرار دهند، اما دولت 
باید با ایستادگی مقابل آنها و شفاف ســازی این هیاهو ها برای مردم، آنها را خلع 

سلاح کند. 
  مدتی است که شایعه حضور احمدی نژاد با پرداخت یارانه ۲۵۰ هزارتومانی  �

مطرح اســت و برخی محافل و چند ســایت حامی او تبلیغ می کنند که او با 
موج آفرینی، عامه مردم را جذب خواهد کرد. به نظرتان با توجه به اســتمرار 
رکود اقتصادی کشــور، حضور انتخاباتی احمدی نژاد و یارانه پیشنهادی اش 

می تواند زنگ خطری برای روحانی باشد؟ 
تصورم این است که شیوه عمل احمدی نژاد در هشت سال قدرت داشتن او در 
کشــور آن چنان صدمات جبران ناپذیری به مردم تحمیل کرد و خرابی های جدی 
بر جا گذاشــت که دیگر عقلای نظام حاضر نخواهند شــد فرصت حضور مجدد 
چنین تفکری را در کشــور فراهم کنند. البته این نافی خطر ظهور پوپولیســم در 
کشور نیســت بلکه بروز این خطر می تواند بسیار جدی تر از گذشته باشد، چراکه 
تجربــه دولت اصلاحات در بی توجهی به نیازهای روزمره مردم، زمینه ســاز بروز 
تفکر احمدی نژاد در کشور شد. به همین دلیل به دولت روحانی توصیه می کنم از 

مشکلات معیشتی و روزمره مردم غافل نشود. 

ارزیابی الهه کولایی از شایعه عبور اصلاح طلبان از حسن روحانی در گفت وگو با «شرق»

روحانی گزینه مطلوب اصلاح طلبان است
 فرزانه آیینى

به دولت روحانی توصیه می کنم از مشکلات معیشتی و روزمره مردم 
غافل نشود. خطر پوپولیسم می تواند بسیار جدی تر از گذشته باشد. 

روحانی نتوانست حلقه مدیریت قبیله ای را بشکند. غوغاسازی برای 
تسلط بر امکانات اقتصادی کشور است. عملکرد روحانی در حد 

مطلوب نیست اما در حد مقدور است. عالم سیاست، عالم قطعیت 
نیست و همیشه نباید انتظار حماسه را داشت

 سیدعلى 
   میرباقرى*

 نعمت احمدى
 حقوق دان
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